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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

، و راحلـه  را بـه زاد  اسـتطاعت ،رواياتدر مساله استطاعت عرض شد كه    

زائد در  مؤونه  و در بعضي از روايات هم به صحت و سلامت و            ند  ه ا تعريف كرد 

شده و از خود روايـات اسـتفاده       تخليه سرب تفسير  طور  هنگام مراجعت و همين   

خواهـد برسـاند و آن عبـارت اسـت از           شد كه همة اين مسائل يك مطلب را مي        

 در روايات به يك كلمه و يك         خلاصه و ملخصّ تفاسير مختلفة     ،ذهابقدرت بر   

عماللاجوع و الاتيان با علي الذهاب و الر�القدر كه  گرددعبارت برمي

.اين روايات و مفاد كلمه استطاعت استاين ما حصل 

ت بيان مطالب نسبت    كنم بخاطر كيفي   مطلب را كه خدمتتان عرض مي      اين

 كـه   است،  در كلمات اصحاب و اصوليين     وطرق و مش   واجب معلّ  به اين قضيه در   

ند و واجـب را     ه ا  مطلب را جور ديگري بيان كرد      ،آنها بخاطر اشتباه در اين مساله     

و  قـرآن    اسـتطاعت در آيـات    عرض كـرديم كـه      .به واجب ديگري تفسير كردند    

 و الاسـتعداد   الاستعداد علـي الـذهاب     از  عبارت است   عرف طور در لسان  همين

م، لن  تعطإن است كند و آيات قرآن هم بر همين مساله حكايت مي         للفعل والعمل 

تـواني تـوان نـداري      نمي)١ًلن تستطيع معي صبرا   ألم أقل لك إنّك   (،  تسطتيعوا

قطار السموات و الارض فانفـذوا و        إن استطعتم أن تنفذوا من أ      (قدرت نداري 

در آيات قـرآن بـه      و امثال ذلك كه خود كلمه استطاعت        ) ٢لاتنفذون إلاّ بسلطان  

 يك معنا بيشتر ندارد و آن عبارت است از قدرت            استطاعت  يعني ،يك معنا است  

 يـك معنـا اسـت        به   همهالفعلالقدره علي العمل القدره علي الاتيان القدره علي         
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كنـد اسـتطاعت بـر مـسافرت بـه          رت در موارد مختلف تفاوت مـي      منتهي اين قد  

 قـدرت بـر تـأليف        استطاعت بر كتابت به    ،د و توشه است   صحت و سلامت و زا    

 اسـتطاعت بـر تحـصيل بـه     ، بيـان اسـت   بربه قدرتتدريس  استطاعت بر  ،است

 هركـدام از    ، و استطاعت بر تبليغ به قدرت بـر تنفيـذ اسـت          ،قدرت بر علم است     

و ها جاي خودش را دارد ولي خود استطاعت به يك معنا بيشتر نيست        استطاعت

ي است كه ما بايد در ذهـن         يك معناي ارتكاز    اين ؛از قدرت آن هم عبارت است     

حـل مـشكل    داشته باشيم و رسيدن به اين مطلب يك واقعيت كليدي است براي             

؟ واجب مطلق اسـت    ، آيا واجب  ؟ كه اين وجوب چه وجوبي است      ؟وجوب حج 

 خـود   ؟ معلق بـه شـرط متـاخر اسـت         ؟واجب معلق است  ؟ب مشروط است  واج

صـحت   استطاعت آيـا شـرط   ؟وجوبش وجوب فعلي است اما شرط متأخر است     

؟ اينها مسائلي است كه همه متأخر از اين مساله است           است يا شرط وجوب است    

. قدرت بر اتيان،قدرت بر فعل،استطاعت به معناي قدرت است

سـرب   و تخليه    راحلهال و   زادال شده به  فسيرروايات ت  علي هذا در     بناء

� الـسرب و زيـاد      والزاد و الراحلـه و تخلـه       العافية، في البدن  ة الصح و امثال ذلك  
. و كذالك في الرجوع وقوت الأهل و العيالةالمؤون

 علـيهم الـسلام     اينها مواردي است كه در روايات نسبت به استطاعت ائمه         

 يك معناي عرفـي     همة اينها طوري كه خدمت رفقا عرض شد       ند و همان  ه ا فرمود

خواهد به سفر برود بايد زاد و راحله داشته باشـد           آن كسي كه مي   ،طبيعي است   و  

خواهد به سـفر بـرود بايـد        يا طبيعي است كه وقتي مي      ، طبيعي است   امر يكاين  

 انـسان   طبعاً سـفر ، مسدود باشد ،اگر فرض كنيد راه بسته باشد     تخليه سرب باشد    

السلام بگويـد يـا نگويـد حـالا اگـر      شود اين چيزي نيست كه امام عليه    مختل مي 

 فـرض   ( وقتي راه بسته است     كه فهميمما اين را نمي    تخليه سرب  حضرت نگويد 

 خوب در اينجا تخليـه      )كندكنيد الان كشور حجاز اين مرزها و حدود را مسدود           
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خوب مشخص اسـت از آن طـرف   . نيست  ،به عنوان باز بودن راه و طريق     سرب  

، مثل كبوتر بلند شود برود روي كعبه فرود بيايـد  كههم خدا به انسان جناح نداده     

 حالا فـرض كنيـد بـا        ،طبيعي انسان حركت كند   همين بدن و با همين سير      با   بايد

 بالاخره بايد از اين حدود عبور كند        ،ماشياً باشد حتي  سياره باشد با طياره باشد يا       

 و زنـان  بـه راه   تخليـه سـرب   و اينها نبود و مساله       سابق كه حدود   ان زم برخلاف

ولكن مساله الطريق خيلي مطرح نيست  الان مساله قطاع،گشت برمي ريقطقطاع ال 

گـردد ولـي اصـل قـضيه آن         برميثغور  حدود و سد    حاتانفبه همين   سرب  تخليه  

.المشيه علي  القدرعبارت است از

، صحبت در اين است كه وجـوب       ،طلقواجب معلق و واجب م     در بحث   

 آن قيودي كـه    ،حالات مختلف است   داراي   ، نسبت به قيود خودش    ،في حد نفسه  

گاهي از اوقات به عنوان شرط فعل است و گاهي از           ،آورد   براي واجب مي   شارع،

مثـل  مـي آورد     آنچه را كه به عنوان شرط وجوب         ،اوقات به عنوان شرط وجوب    

لاه و اين را هم بدانيم كه ما اين شـرط فعـل يـا               فرض كنيد دخول وقت براي ص     

از لـسان   ،مـشروط  يا بـه عنـوان واجـب         ،شرط وجوب را به عنوان واجب مطلق      

آوريـم كـه ايـن    ذهني و عرفي به دست ميات كزمرت دليل و   فحوايو از   روايات  

 به عنـوان    كرده چه لحاظي است، آيا      قيد   در اينجا نسبت به اين       ي كه شارع  لحاظ

 يعني بدون تحقق اين     ،؟ يا لحاظ به عنوان اصل وجوب است       ؟ت است شرط فعلي 

 عالم انشائات و    وجوب در  ،بله،  شود محقق نمي  ي وجوب ،طور كلي  اصلاً به  ،شرط

 برسد يا فرضـا بخواهـد بـه مرتبـه     زكه به مرحله تنج   كات هست اما اين   عالم ملا 

.گيردفعليت برسد اين وجوب در اينجا مورد لحاظ قرار نمي

 در مـورد وجـوب   ) رفقا خدمتهمانطوري كه مثال زدم   (ثلا فرض كنيد     م

 شرط هـم حـد نـصاب        ،خود اصل الوجوب در اينجا معلق بر شرط است        زكات،  

يا نگوئيم بالأخره يا اعم از آنها بگوييم موارد تسعه است يعني قبل از بلوغ مال به       
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انعـام ثلاثـه و      و ) گندم و جو و مويز وخرما      (غلات اربعه تسعه موارد هست كه   

 وجوب زكات نيست يعني وجوب زكات وجوب      ،در اينجا اصل   مي باشد،  نقدين

نصاب ظرف براي فعلي نيست و به مكلف اين وجوب تعلق نگرفته است كه حد       

تكليف باشد بلكه نفس وجوب زكات اين    ق  ابراء ذمه از تعلّ   و ظرف براي    آن اداء   

،ف تكليفي بـرايش نيـست     لا مكلّ  اص  شرط ق بر ق بر شرط است كه بدون تعلّ      معلّ

كـه  مـشروط   شـود واجـب      مـي  ديگر خوب اين  ،ق است  معلّ ،خود نفس وجوب  

 خـود   به عنوان تـاثير و دخالـت ايـن شـرط در    تعليقش بر ظرف واجب در اينجا    

ص شـخ  ،اغنام به حد نصاب نرسـد     فرض كنيد   و تا وقتي كه     ز وجوب است    تنج

 اصلا وجوب زكاتي در ، نرسيدندگوسفند دارد ولي آن گوسفندانش به حد نصاب

اينجا نيست وقتي كه وجوب زكات نشد تبعات اين مساله چيست؟ تحصيل شرط 

 وقتي كه زكـات واجـب نـشد پـس           ،واجب نيست واجب،  به لحاظ عدم وجوب     

بنابراين نصاب كه شرط متأخر است و شرط مؤثر در اصل تنجز وجوب است آن            

 ازدياد اغنام نكند مثلا ده تا گوسفند        تواند انسان مي  ،نصاب هم واجب نيست   حد

 زنـدگي مـا و     حالا كه با اين ده تا گوسفند      باشد  تا گوسفند   دارد بگذارد همان ده   

كنيم چرا برويم زيـاد كنـيم ؟ نـه بـه          ما ديگر آنها را زياد نمي      ،گذرداوضاع ما مي  

جـا بـه لحـاظ عـدم     گذرد پس تحصيل وجـوب شـرط در ايـن   همين كيفيت مي 

،چون واجب در اينجا نيست است وجوب واجب

ردي كـه مربـوط      يا فرض كنيد در مورد خمس هم بايد آن مال در آن موا            

 واجب، ، وجوب خمسطور است خودمساله همين،سنه از مؤونة شود به زائدِ  مي

 مكاسـب بـر     ني وجوب خمس مشروط به زيادي اربـاح       واجب مشروط است يع   

 يا مساوي (نه نبودمكاسب زائد بر مؤومصارف مؤونة سنه است كه اگر اين ارباح  

گيرد اصلا خمس واجب اصلا خمسي تعلق نمي)،آن مؤونه سنه بود  بود يا اقل از     

.جا وجوب مشروط است نسبت به خمس يعني وجوب در اين،نيست
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كه فـرض كنيـد در مـورد بلـوغ،          خوب اين در مورد اصل وجوب يا اين       

 مترتب بر شرط بلـوغ انـسان بـه          ،كلي اصل تعلق تكاليف به نحو       ، بلوغ  به نسبت

 ايـن تكليـف     ،بـساعه  و    بلحظـه  عوام است و قبل از بلوغ ولو اينكه       اخمسه عشر   

ق ل يا واجب مط   ، بر انسان تعلق نمي گيرد     � تكليف صلا  ،گيردتعلقي بر انسان نمي   

 نسبت به شرائطي كـه آن شـرائط در اختيـار            ، به اوقاتش  ه نسبت فرض كنيد صلا  

.انسان نيست

 بحث  و انشاءاالله راجع به آن    ته نسبت به وقت اين مساله مشكوك است        الب

كه يكي از  واجب مطلق است يا اين، به وقتنسبةال بهكنيم كه آيا وجوب صلامي

يست بلكه شرط براي وجوب ن شرط ،اقسام واجب معلق است و اين دخول وقت

.براي واجب است

شـرط  ب مطلـق، علق و مـشروط و واج ـ  در بحث واجب م مرحوم آخوند 

:نده ا ذكر كردوجوب را در واجب مشروط، چند مورد

كه در مثالهاي كه ايشان زدند يكي فـرض كنيـد مثـال زدنـد بـه       يكي اين 

 مستطيع براي حـج را در كنـار   ، وو يكي هم به المستطيع    يكي به حاضر    مسافر و   

ه در بعضي است كاين ند و در آنجا بيان ايشان     ه ا  قرار داد  ضرمسافر و در كنار حا    

گيـرد   مشروط هست تكليف به شرط تعلق نمي        واجبِ از موارد چنانچه در شرطِ    

 مسافر تعلق بگيـرد      به تكليف مثل اينكه كه     ،و محال است كه تكليف تعلق بگيرد      

 سفر،گيرد تكليف كه به سفر تعلق نمي، نه!!كه واجب است بر انسان كه سفر كند       

،در انتخـاب حـضر   اختياري است انسان مختار است در انتخاب سفر يـا         يك امر   

اينجا اسـتحاله    حضور تعلق بگيرد اين هم در       به كه تكليف  يا اين  ،كندتفاوت نمي 

شـخص فـرض كنيـد   تعلـق بگيـرد    اسـتطاعت   بهكه تكليفتكليف است يا اين  

.يل استطاعت بكندصح واجب است كه ت،مستطيع در استطاعت

گيرد بلكـه   تكليف به خود آن سفر تعلق نمي      ري كه وجوبِ  طو پس همان 
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 متوقف بر سفر است و سـفر        ر،قص است و وجوبِ    قصر  براي وجوبِ  سفر شرطِ 

 واجـب و اگـر انـسان    گر انسان سفر را اختيار كرد القـصرُ       در اختيار انسان است ا    

 اگـر انـسان اسـتطاعت را اختيـار كـرد الحـج      ، واجبر را اختيار كرد الاتمام  حض

   واجب و اگر عدم       پـس بنـابراين     ، لـيس بواجـب     الاستطاعه را اختيار كـرد الحـج 

 ـ        شـود و وقتـي كـه ايـن          خـارج مـي    ،فاستطاعت بر اين مبنا از مورد تعلق تكلي

كه معلق  يا آن واجبي    استطاعت خارج شد آن واجبي كه معلق به استطاعت است         

 ايـن  به وجود وجوبش مشروط ،ر هست آن واجب بر سفر هست يا معلق بر حض      

 پـس  ،شـود واجـب   اگر سفر حاصل شد قصر مي. شرط است وجود اين مقدمه و   

 واجـب اسـت     آنچـه كـه واجـب اسـت صـلاى          قبل از سفر واجـب نيـست         قصر

 متوقـف    قصري صلاىِ واجب است منتهي     همانطوري كه قبلاً عرض شد كه صلاى      

ط  وجـوب شـر     مترتـب بـر آن     ، تمام  و  اتمامي  صلاىِ ،بر حصول شرط سفر است    

 حج في حد نفـسه واجـب نيـست وجـوب     .ر باشداست كه عبارت است از حض  

شود واجب استطاعت حاصل شد حج ميگر ا استطاعت  معلق است بر وجود   حج  

،شود شرط براي وجـوب  استطاعت ميپس حج مي شود واجب مشروط ، وجود     

شرط فعل در اينجا مـورد      شود كه به عنوان     ديگر در اينجا شرط براي واجب نمي      

. بود قرار بگيرد خوب اين كلامِ مرحوم آخوندحاظل

 تعلق تكليف به سفر ه اصل طرحِمقررين نسبت بو ين محشّ البته بعضي از 

 اين را انشاءاالله در روز بعد  اينجا شبهه و اشكال كردند كهر و استطاعت درو حض

اي كه موردنظر است نشدند آن     ولي متعرض آن نكته    ،كنيمخدمت رفقا عرض مي   

 وقتـي كـه تقريـرات را       ،اي كه موردنظر است كه رفقا بروند روي اين مساله         كتهن

ارداف  كه اصـلا بطـور كلـي آيـا ايـن      نكته بايد توجه كنندكنند به اين مطالعه مي 

صحيح نيست ؟   ر صحيح است يا     خوند استطاعت را در كنار سفر و حض       مرحوم آ 

 يا به مستطيع    فر يا به حاضر   به مسا گيردري نداريم كه تكليف تعلق مي     اصلا ما كا  



307مجلس / حج

 يستحيل تعلق التكليـف  مي گويند ايشان  كه   اين بحث ديگري است      ،گيرديا نمي 

ممكن اسـت سـفر بـراي        تكليف   نه محال نيست تعلق   كه اشكال كردند  بالمسافر

،لان به نفس سفر تكليف تعلق گرفته به لحاظ وجـوب سـفر            اواجب باشد   انسان  

يا اينكه انسان مريضي در حـضر دارد در اينجـا           د  شو هم در اينجا واجب مي     صرق

يـا فـرض كنيـد      سفر مي شود يك سفر حرام يا اينكه يك حضر واجب مي شود              

شود يـا در مـواردي كـه        مخالفت با والدين هست در آنجا سفر سفر معصيت مي         

شـود بـه لحـاظ     آنجا واجب مي  ر در   صل سفر معصيت است در نتيجه خود حض       ا

به اين مساله ايراد كردنـد      شود  از هم وجوبش تمام مي    ر در آن جا نم    وجوب حض 

 اصـل    در مـورد    اصـلاً  ،يا اينكه ممكن است فرض كنيد استطاعت واجـب باشـد          

 ـ   استطاعت ول د تحـصيل اسـتطاعت واجـب اسـت بـر مبنـاي حـص                شارع بگوي

و للّـه  (شود واجب چون شرطش انجام شـد حاصـل شـد          استطاعت حج هم مي   

وقتـي كـه اسـتطاعت حاصـل     )١اع اليـه سـبيلاً  علي الناس حج البيت من استط   

ند كه خـوب در  ه ااز اين نظر ايراد گرفتشود ب هم مترتب بر آن مي وشود وج مي

ر يـا فـرض كنيـد بـه          تكليف تعلق بگيرد به سفر به حض       جا اشكال ندارد كه   اين

.استطاعت

 راجع به اين مساله بحـث داريـم كـه           ، مورد نظر ما است اين نيست       آنچه

 اينكه  درند  ه ا  كرد رحوم آخوند كه به م   اشكالي    و وم آخوند صحيح است   نظر مرح 

ست مرحوم آخوند  اشكال وارد ني سفر اين محال نيست كه وجوب تعلق بگيرد به      

گيرد نه به   وب تعلق نمي  جا نظرشان اين است كه وج     در آن  واجب   به لحاظ نفسِ  

ق بگيـرد   ل ـتعتكليـف بـه آن      ممكن است سفر به يك لحاظ ديگـري         ،لحاظ آخر 

ر سان واجب است خـوب بايـد بـرود يـا حـض        انفرض كنيد يك سفري كه براي       

٩٧
�ر
 �ل ���ان ���1
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اعـي بـراي سـفر و        بايد بماند يا فرض كنيد كه هـزار د          مريض دارد  واجب است 

 كاري به اين ندارد خود صـلاه         مرحوم آخوند  ،هزار داعي براي حضر وجود دارد     

د كـه د لحـاظ بـشو   صلاه در ارتباط با سفر باي     خود اين وجوب قصر   و خود سفر    

،به واسطه حكم بـه وجـوب قـصر         كرده است آيا     شارع كه حكم به وجوب قصر     

 بـه   يعني سـرايت وجـوب از قـصر   ؟يرد يا نهگحكم به وجوب سفر هم تعلق مي 

 واجب اسـت   حكم رفته روي قصر، قصر اينطور نيست   ايشان مي گويند   ، نه ،سفر

گويـد ايـن    شارع مـي   ؟ نه، سفر كني  حتما    شما واجب است آيا بايد   حالا كه قصر    

واهي سـفر   خ ـشود واجب مي  ميقصرخواهي سفر كن    مي در اختيار توست   قصر

نظر آخوند است لذا اشكالاتي كـه بـر مرحـوم          اين مورد  واجب نيست    نكن قصر 

ق است ولـي صـحبت      محِ از اين نظر مرحوم آخوند        است آخوند شده محل ايراد   

دو قـرار    مـستطيع را در كنـار ايـن        كه مرحوم آخوند آمدنـد    در اين است كه اين    

 دارد در مـاهيتش ،      هريجـو چرا؟ مستطيع با مسافر و بـا حاضـر اخـتلاف          دادند  

 سه ماهيت مختلف است سفر و       ،حضرماهيت  و  ماهيت استطاعت و ماهيت سفر      

 انسان و بر ترتب آن حـال  شود بر حالر اين يك عنواني است كه مترتب مي       حض

 براي انسان واجب است ولـي در مـساله   جار آن  و وجوب تمام هم د      قصر وجوبِ

 متـصف   عنواني قرار داده است كه مكلـف       تطاعت اين كه استطاعت را ايشان       اس

 ايـن مثـال در   يجب عليه الحـج  الاتصاف بالاستطاعه  بعدوشود  به استطاعت مي  

كـه عـرض كـرديم      كنار آن دوتا مثال نبايد گذاشته بشود چرا؟ چون همـانطوري          

 به عنوان شرط فعل است نه بـه عنـوان شـرط وجـوب يعنـي آن                اصلا استطاعت 

مبا متفاهم عرفي اسـت اسـتطاعت شـرط        كه منطبق م عرفي و متفاهم شرعي      تفاه 

،تواني اين كار را بكن اگر مي    ،توانيگوييم آقا برو فلان سفر اگر مي      فعل است مي  

تـواني ايـن    مـي  آيا معنايش اين است كه،توانييا اين عمل را انجام بدهد اگر مي       

اكـرم زيـداً ليلـه     :گوينـد مي.  هيچ وقت اين حرفها نيست     ؟عمل را بكني يا نكني    
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كه  معنايش اين است كه نخير استطاعت در اختيار بنده است            الجمعه ان استطعت  

.خواهميا نبخواهم

اكرم اين است يا نه؟ يا      ي هم به ما تعلق نگرفته       وجوببنابراين در اينجا هيچ      پس  

يعني اگـر توانـايي را       به عنوان شرط وجوب است       ان استطعت ب مطلق   زيد واج 

 خوابيده كه اختيار توانايي يا  معنايش كجاي در اين،داشتي بايد اين را اكرام بكنيد

م يـا دلـم نخواهـد    كنت دلم بخواهد توانايي پيدا ميعدم توانايي در دست من اس    

مكلـف خـارج اسـت      ز اختيار   كنم اصلا به طور كلي توانايي و عدم توانايي ا         نمي

 باشم به اختيار خـود    توانم مسافر ر در اختيار مكلف است من مي      ولي سفر و حض   

شـود   لذا واجب مـي   است،   به اختيار     چون  باشم به اختيار خود و     رتوانم حاض مي

كلـف  ديگـر م   مكلف خارج است     واجب مشروط در واجب مطلق اختيار از كفِ       

از اختيـار مكلـف خـارج    آنچه كه بكند را  اجب   آن و  مختار نيست فقط بايد اتيان    

 در فلسفه داريم     فعلاً مرتبه و اينها  عرض كردم مثل همين بحثي كه راجع به         است  

گيـرد ايـن مـساله فـرض كنيـد         اختيار و عدم اختيار قرار نمـي      در تحت   كه اصلاً 

 منتهـي   ،كنـد  شرط براي فعل است و بگوييد يا نگوييد فرقي نمـي           برگشت آن به  

كنم اگر مولي در اينجا بگويـد       حالا از شما سوال مي    ،دارد يك تاكيد    فقطگفتنش

منطـوي  ؟نيـست  در آن منطـوي       را نگويد آيا استطاعت      تعطاكرم زيداً و ان است    

گـذاريم شـرط   اين شرط عقلي است شرط عقلي را ما اسمش را مـي        ،است ديگر 

در روزهـاي  را بعـداً فعل حالا با يك تعبير ديگر كه يك فرقي با هم دارند كه آن         

 بگويد   اگر  حالا ط عقلي است حالا نگويد ان استطعت      اين شر كنيم  بعد عرض مي  

 ان استطعت گفتن يا نگفـتن از ايـن نقطـه نظـر              ، تفاوتي نكرده است   ان استطعت 

بايد مدنظر قـرار   در اينجا استطاعت را به عنوان شرط عقلي عبدكند وتفاوت نمي 

تواند بكند و طبيعـي اسـت       يست اكرام زيد نمي    مستطيع ن   وقتي كه شخص   ،بدهد

اكـرام زيـد    خوب حـالا مـا بگـوييم        شرط اكرام عبارت است از استطاعت است        
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ايـن  . واجب مشروط ديگر واجـب مـشروط نيـست         شود   مينسبت به استطاعت    

. بعد روز تافعلا امروز به عنوان ورود به بحث انشاءاالله


